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سریال »آقازاده« با انتخاب اسمش از همان اول 

تکلیفش را با مخاطب روشن می کند. آقازادگی 

اگر تا دو سه دهه پیش وجه مثبتش غالب تر بود 

اما به مرور بار منفی اش بیشتر شد و رسید به 

امروزی که شاید اگر به جوانی بگویی آقازاده، 

ممکن است به او حتی بربخورد. پس نویسنده موضوع اصلی سریال را جذاب و جنجالی انتخاب کرده و بسیاری 

منتظر بودند ببینند که قرار است چه افشاگری هایی در آقازاده  شود. حامد عنقا که در کارنامه اش طراحی و نوشتن 

آثاری مانند فصل اول و دوم قلب یخی، پدر، بر سر دوراهی و تنهایی لیلا دیده می شود در آقازاده به عنوان نویسنده 

و تهیه کننده حضور دارد و این بار هم سراغ زوج محبوبش در کارگردانی یعنی بهرنگ توفیقی رفته است. زوج عنقا-

توفیقی که تا قبل از آقازاده، مجموعه هایی مانند پدر، انقلاب زیبا و بر سر دوراهی را در تلویزیون ساخته بودند حالا 

با سرمایه سازمان اوج به شبکه نمایش خانگی آمده اند تا در فضایی بازتر حرف هایشان را بزنند. حرف هایی که ممکن 

است بعضی شان حذف شوند و حتی باعث دلخوری مسئولان هم بشوند. 

تا الان 6 قسمت از این مجموعه 24 قسمتی توزیع شده و در همین مدت کوتاه، کم حاشیه نداشته است. از 

شباهت های کاراکترها به مقامات دولتی گرفته تا سانسور برخی سکانس ها ودیالوگ ها. اما نکته اصلی درباره این 

مجموعه، واکنش هایی بوده که از سوی افراد مختلف نسبت به آن به وجود آمده است. واکنش هایی که باید منتظر 

ماند و دید که آیا این سریال تا قسمت آخر اجازه توزیع و پخش پیدا می کند یا خیر؟

 سازمان اوج و شبکه نمایش خانگی

در شرایطی که سرمایه گذاران به دلیل وجود فضای بازتر شبکه نمایش خانگی نسبت به تلویزیون سراغ آن می روند، 

حضور سازمان اوج در شبکه نمایش خانگی که پیشتر در حوزه سینما و تلویزیون فعال بود جالب توجه بود. تولیدات 

سازمان اوج نشان داده که آنها نه به دنبال نمایش زندگی های لاکچری هستند و نه رنگ و لعاب بیشتر صورت 

بازیگران. از آزادی هایی که در شبکه نمایش خانگی فعلا وجود دارد قطعا آزادی انتخاب موضوع بیشتر به درد سازمان 

اوجی ها می خورده که حاضر به سرمایه گذاری مشترک در این بخش شده اند. البته موضوعاتی که در این 6 قسمت 

دیدیم چیزهایی نبودند که از رسانه ملی قابل پخش نباشند و با اندکی درایت و سعه صدر می توانست در همین کویر 

سریال های خوب شاهد پخش سریال آقازاده از تلویزیون باشیم. این سریال و برخی سریال های دیگر نمایش خانگی 

با کمی تغییر می توانستند و می توانند برای همه مردم ایران پخش شوند به شرطی که کمی از برخی نگاه های اشتباه  

بعضی  از مسئولان دولتی و صداوسیما کاسته شود. به هر حال سازمان اوج با جمع کردن تعداد زیادی بازیگر مطرح 

که اکثرشان در دهه های گذشته ستاره بودند و یک قصه جنجالی و نسبتا به روز سریالی را حمایت مالی می کند 

که هر قسمتش با وجود ضعف ها و کاستی هایش می تواند نگاه کنجکاو مردم و مقامات را به سوی خود جلب کند. 

 خوبِ خوب، بدِ بد 

حامد عنقا پس از 9 سال مجدد به شبکه نمایش خانگی برگشته است. اولین بار و در دوران آغاز فعالیت نمایش 

خانگی عنقا با کارگردانی محمدحسین لطیفی، مجموعه ای پرستاره را ساختند و در و دیوار خیابان ها پر شده 

بود از تبلیغات سریال قلب یخی. سریالی که البته عاقبت بخیر نشد و درگیر مشکلاتی شد، اما در مجموع مورد 

توجه مردم قرار گرفت. حالا و با کسب تجربیات بیشتر در تلویزیون، عنقا مجددا به شبکه نمایش خانگی برگشته 

و خودش اثری را نوشته و تهیه کرده که حتما می دانسته آب در خوابگه مورچگان ریخته و پیش از ضبط اولین 

پلان، خودش را آماده شنیدن و دیدن بازخوردهای خیلی خوب یا خیلی تند کرده بوده است. سریال آقازاده 

بی تعارف قابل دیدن است و حرف های درستی هم می زند، اما نکته اصلی اینجاست که یا عنقا نخواسته که از 

ظرفیت بزرگ تر کار در شبکه نمایش خانگی استفاده کند یا سرمایه گذار چنین نیازی را ندیده است. انتخاب 

کاراکتر مشابه سریال »پدر« برای آقازاده با هر دلیلی باشد نتیجه اش برای مخاطب نهایتا یک نیشخند است و نه 

چیز بیشتری. استفاده مجدد از خانواده و حتی همان فضای خانه حامد در سریال پدر اگر به عنوان یک المان هم 

بوده باز هم قابل پذیرش نیست. چندین دهه است که مشکل اصلی اکثر سریال ها و حتی فیلم های سینمایی 

ما این است که آدم های خوبش کاملا معصوم هستند و پاک و آدم های بدش حتی در کودکی شان هم قاتل و 

بد بوده اند. حتی در سریال هایی که در نمایش خانگی هم ساخته می شود این معضل وجود دارد. آقازاده، قصه 

آقازاده هایی که دو روی یک سکه هستند. احتمالا در میان مسئولان کشور، آقازاده هایی هستند که بدون حمایت 

و استفاده از نام پدرشان، درحال گذراندن زندگی شان هستند اما ساختن یک دنیای سیاه و سفید برای آقازاده ها 

خروجی مناسبی نخواهد داشت. حامد )با بازی سینا مهراد( و نیما )با بازی امیر آقایی( دو روی سکه آقازاده خوب 

و بد هستند. سکه هایی که ظاهرا به واسطه رفتار پدران شان سرنوشت شان تغییر کرده است، اما مساله اصلی 

اینجاست که حامد به صورت کلیشه ای خوب است و نیما هم شبیه به همه آدم های بد سریال هاست. الحمدلله 

تعداد زیادی آقازاده دور و برمان در فضای مجازی و واقعی هستند و به راحتی می توان رفتارهای حامد و نیما را با 

آنها مقایسه کرد. تنها یک چهارم مجموعه آقازاده را دیده ایم و احتمالا باید در آینده شاهد قسمت های جذاب تری 

از آن باشیم، اما تکیه بر یک خانواده به اسم »تهرانی« و معرفی آن در »پدر« و »آقازاده« به عنوان نماد خیر در کارهایی 

که عنقا نوشته شاید از جنس »مشرقی« های فریدون جیرانی باشد، اما باید قبول کرد که به کلیت سریال کمکی 

نکرده است و حتی نقش کلیشه ای شریفه )با بازی لعیا زنگنه( و حاج رضا تهرانی ) با بازی امین تارخ( ریتم سریال 

را نسبت به فضاهای سیاسی و اقتصادی انداخته است. در آقازاده شاهد بازی درخشان و شگفت آوری از سوی 

بازیگرانش نیستیم. امیر آقایی و سینا مهراد همان هایی هستند که در اکثر کارهایشان دیده ایم. کامبیز دیرباز و 

امین حیایی متفاوت تر از قبل ظاهر شده اند و پردیس عابدینی )در نقش راضیه( هم در اولین حضورش قابل قبول 

بازی کرده است. از مدل بازی مهدی سلطانی و نیکی کریمی هم در گذشته کم ندیده ایم. نقش ها پیچیدگی 

خاصی ندارد و احتمالا حرفی که نویسنده و کارگردان می خواسته اند بزنند مهم تر از فرم سریال بوده است. حرف 

زدن از فسادهای سیاسی و اقتصادی حتما جسارت می خواهد و دردسرهای زیادی هم برای گویندگانش دارد. 

در این فضا که تهیه کنندگان و کارگردانان ترجیح می دهند که با هر وسیله ای فقط سود بیشتری به دست بیاورند 

و برایشان مسئولیت اجتماعی اهمیتی ندارد، سراغ چنین موضوع حساسی رفتن، قابل تقدیر است و ستودنی. 

کار توفیقی و عنقا همان آرزویی است که سال ها در سینما و تلویزیون داشته ایم. یعنی واکنش مناسب و به موقع 

به اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در کشور می افتند. یکی از نقدهایمان همیشه این بوده که چرا در 

کشورهای دیگر، مسائل روزشان به سرعت و صحیح تبدیل به یک اثر سینمایی قوی می شود، اما در جامعه ما از 

کنار حوادثی چون کشتن همسر توسط یک مسئول، فرار مقامات و فرزندان شان به خارج از کشور و... به سادگی 

عبور می کنند و نادیده اش می گیرند. حالا این اتفاق افتاده و فارغ از کیفیت فرمی و محتوایی اش، باید آن را به فال 

نیک گرفت و منتظر کارهای قوی تر بعدی ماند و از چنین آثاری حمایت کرد تا راه برای کارگردان ها و تهیه کنندگان 

دیگر هموار شود و سانسورچی ها هم تحمل بیشتری از خودشان نشان بدهند. 

     آقازاده روح مطالبه گری را زنده خواهد کرد؟
در میان آثار شاخص سینمای جهان، به 

آثار دهه 60 تا 80 هالیوود علاقه بیشتری 

دارم و اگر بخواهم به رسم »نیمه شب در 

پاریس« وودی آلن از یک »عصر طلایی« 

نـــام ببرم، باید در آرزوی حضور این دوره 

به عنوان آن عصر فراموش نشدنی باشم. اما یک اصل ثابت است، این ما 

هســـتیم که هر عصری را به یک عصر طلایی تبدیل می کنیم؛ حتی در 

سینما. آنچه به طور مشـــخص)حداقل برای نگارنده( آن دوره را از مابقی 

دوره های هالیوود مجزا می کند، قرابت فکری و گفتمانی، سینماگران با 

مردم و نخبگانی است که در آن روزها، به قصد انقلاب یا اصلاح دست به 

فعالیت های اعتراضی علیه ساختارِ بی ساختار موجود می زدند؛ از »پرواز 

برفراز آشیانه فاخته« میلوش فورمن که به رهاشدگی از سیستم توصیه می کند 

تا »راننده تاکسی« اسکورسیزی که وضعیت نامساعد آمریکا را از نگاه مردی 

به تصویر می کشد که خارج از مرز برای وطن جنگیده و کشورش از درون 

فروپاشیده است. از همین رو، مادامی که اشکالات برطرف نشده باشند و 

روحیه انتقادی زنده باشد، این آثار دیده می شوند؛ حتی در غیر این صورت، 

اگر این فیلم ها را به مثابه یک کتاب در نظر بگیریم، پیام هایی از عصر خویش 

به ما منتقل می کنند که هر کدام یک کتاب جامعه شناسی است. تجربه 

سینمای جهان نشان داده آنگاه که اثر یک کارگردان به عنوان عضوی از 

طبقه نخبگانی یا روشنفکر با دغدغه مردم عادی یک جامعه پیوند داشته، 

میزان موفقیتش بیشتر شده است. این تجربه، می تواند برای نویسندگان 

و کارگردانان ایرانی تکرار شود. اگر در دهه 60 آثاری چون »عقاب ها« برای 

بهبود روحیه مردم و نیاز به حس پیروزی، بر پرده سینما رکوردشکن بود و در 

دهه 70 »آدم برفی« از مهاجرت و هویت می گفت و »آژانس شیشه ای« علیه 

نظم موجود، قیام می کرد، اکنون مساله فساد و مبارزه با آن به یک موضوع 

فراگیر و مطالبه ای عمومی تبدیل شده است. اگرچه دیگر اصطلاحاتی 

همچون »لزوم فرهنگ سازی« هنگامی که در یک سخنرانی یا متن فرهنگی، 

به کار برده می شـــود، به یک کلیشه تبدیل شده اما تاکید بر ارائه پیوست 

فرهنگی برای تقبیح رانت خواری و مبارزه با آقازادگی و فساد، به عنوان یک 

مطالبه تاریخی، همچنان مهم است. شخصیت مایکل کورلئونه را در سه گانه 

»پدرخوانده« به یاد بیاورید. مایکل، اگرچه منتقد خانواده بود اما هنگامی 

که بر صندلی خاندان کورلئونه نشست، همان مسیر پیشینیان را طی کرد و 

برای نیل قدرت، خشن تر و بی محاباتر تصمیم می گرفت. فساد، رانت خواری، 

تبعیض و آقازادگی منکراتی هستند که عموم مردم بر قبح آن تاکید دارند، 

اما چه کسی تضمین می دهد، اگر یک فرد عادی که پیش تر منتقد وضع 

موجود بوده، هنگامی که بر مسند قدرت بنشیند، خود چرخ دنده ای از آن 

نخواهد شد و این چرخه را متوقف خواهد کرد؟ اینجا لزوم فرهنگ سازی 

مشخص می شود. نویسندگان و کارگردانان در سینما، تلویزیون و حالا هم در 

VOD ها به عنوان پلتفرم های جدید، باید وظیفه آگاهی بخشی برای مطالبه 

و فرهنگ سازی برای تغییر را به دوش بگیرند. سی وهشتمین جشنواره فیلم 

فجر نشان داد که سینمای امسال، سینمای اعتراض خواهد بود VODها 

نیز با »آقازاده« درحال طی کردن این مسیر هستند، اما تلویزیون همچنان 

عقب است و همچنان طنزهای ضعیف و موضوعاتی تکراری، آنتن این رسانه 

پربیننده را پرمی کند. اما ترس تلویزیون برای عبور از خطوط قرمز از یک سو 

و ناتوانی برخی نویسندگان و کارگردانان سینما در بیان درست انتقادها و 

افتادن به ورطه رادیکالیسسم از سوی دیگر، عملا انتقاد به ساختار را دشوار 

کرده است. در این میان، نقد درست که حکومت را نقد کند و از نفی حاکمیت 

بپرهیزد، ارزشـــی دوچندان خواهد داشت. اگرچه هنوز برای قضاوت زود 

است اما شاید »آقازاده« از این نظر بتواند بازگشت روح مطالبه گری را زنده 

کند و امیدوار باشیم که با تغییر خطوط قرمز، نقد به سیستم، از درون آغاز 

شود و این یعنی آن عصر طلایی را خودمان ساخته ایم؛ چیزی شبیه دهه 

60 تا 80 سینمای هالیوود. 

امین تارخ، بازیگر نقش حاج رضا
عادت مان دادند به د�دن آقازاده ها�یی که پاکدست نیستند

امینتارخدرسریال»آقازاده«نقشحاجرضاتهرانیرابازیمیکند.اومردیمتدینواخلاقمدار

استکهقدرتباعثنشدهریشههایاخلاقیواعتقادیاشخشکشود.حاجرضاقطبمثبت

داستانودرمقابلدکتربحری)مهدیسلطانی(است؛دوهمرزمکهیکیآلودهقدرتومناسبات

سیاســـیشدهودیگریازوسوسههایثروتوسیاستبهسلامتعبورکردهاست.

یکیازدلایلمهمیکهباعثمیشـــودشخصیتحاجرضاشـــکلکلیشهاینگیرد،بازیخوب

تارخاست.ازبازیگریباسابقهوتجربهاوالبتهجزاینانتظارنمیرود.بااینبازیگردربارهسریال

»آقازاده«شخصیتحاجرضاومسائلدیگرگفتوگوکردهایم.

 

ازنگاهآقایتارخ،شـــخصیتحاجرضادرسریالآقازادهچهویژگیهاییدارد؟

اوچهجورآدمیاست؟

مـــن تعـــداد زیادی نقش حاج رضا در ســـینما و تلویزیـــون ایران بازی کرده ام که یکـــی، دو تا از آنها جزء 

متفاوت ترین نقش ها بوده است. البته یک نقطه مشترک میان همه آنها یعنی معترض بودن و نشان دادن 

اعتراض وجود داشـــته اســـت. 14 – 13 سال پیش در سریال »سفر سبز« هم نقش یک حاج رضا را داشتم 

که شخصیت پاکدست، اما معترضی داشت. 

حاج رضا در ســـریال آقازاده هم در ظاهر و اصولا، بسیار قابل دفاع، پاکدست و دوست داشتنی است، اما 

به گونه ای طراحی شـــده که شاید در اجرا برای تماشاچی نوعی ســـوءتفاهم ایجاد کند. گاهی تماشاگر 

به حدس هایی که می زند، رجوع می کند و گمان می برد که شاید این گونه نباشد و نتیجه به شکل دیگری 

رقم بخورد. 

یعنیشـــخصیتحاجرضادرعینبرخورداریازویژگیهایمثبت،چندلایهاست؟

حاج رضای سریال، صاحب شخصیت پیچیده ای است و همه سعی و تلاش من به عنوان بازیگر و آقای عنقا 

و توفیقی به عنوان نویســـنده و کارگردان این بوده که این نقش، اصطلاحا روی دســـت فیلمنامه و سریال 

نماند و تکلیفش در انتها با بیننده مشـــخص شود. شـــخصیتی نیست که درطول تماشای سریال ایجاد 

انزجار کند یا محبوبیت صددرصد داشـــته باشد، اما ممکن اســـت در انتهای داستان، پایانی دگرگون و 

دراماتیک از خودش نشـــان دهد که تاکیدی بر دراماتیزه بودن این شخصیت است. 

مهمترینویژگیپدرانهحاجرضابرایفرزندشچیســـتوچرااواینقدردرموقعیتهایمختلف

آراماست؟

پدر بودن حاج رضا مســـئولیت و تعهدی برایش خلق می کند که باعث می شـــود یک الگو باشد. درنتیجه 

وقتی پسر گرفتار مخمصه ای می شود، او گرفتار آن مخمصه نمی شود. یکی از ویژگی های این شخصیت، 

آرام بخشی او درباره پسر است. 

حامد )سینا مهراد( جوان است و  به اقتضای سن وسالش واکنش های دارد، پس کسی باید او را آرام کند 

و آرامش بخش باشـــد. نقش پدرانه حاج رضا را اینجا می بینیم. نقشی که برخاسته از اعتقاد است و همین 

است که باعث آرامش می شود. 

قـــدرتحاجرضاازکجامیآید،خصوصاقدرتیکه

درکلاماومیبینیم؟

قطعـــا از یک ایمان درونی اش ریشـــه می گیرد. البته 

گاهی هم تماشـــاگر فکر می کند رفتار حاج رضا یک 

تئاتر یا نمایش است و شاید شخصیت او وجه دیگری 

هم داشته باشد. همین ویژگی برای ما هم که فیلمنامه 

به مرور به دست مان  رسید، پیش آمد و باعث شد که 

گام به گام حاج رضا را بشناسیم. شیوه ای تجربه نشده 

را کار کردیم که نتیجه جذابی داشت. 

کدامیکازســـکانسهاییکهبـــازیکردید،

تاثیربیشـــتریرویشـــماداشت؟سکانسی

وجودداشـــتکهحسوحـــالخوبیبهآقای

تارخمنتقلکند؟

چند ســـکانس بود که رغبت بازیگر را بر می انگیخت؛ یکی از این ســـکانس ها بین من 

یعنی حاج رضای قصه با مهدی ســـلطانی) بحری( بود. سکانســـی که درعین رفاقت عمیقی که بین مان 

وجود داشـــت، حمایت غریبی هم از بحری می کنم و نشان دهنده این است که رفاقت ناگسستنی است. 

این برای من جذابیت زیادی داشت. 

دو نفـــر رو در روی هم قرار گرفته، اما درپایان رفاقت درپیش می گیرند و حتی حاج رضا به گریه می افتد که 

چرا رفیق و همســـنگرش به چنین مخمصه ای گرفتار شده است. برایم چالش برانگیز بود که این شخصیت 

در ابتدای ســـکانس، حتی دســـت به تحقیر می زند، اما درپایان چنان دلسوزی می کند که اشک ریزان از 

صحنه خارج می شود. 

یک ســـکانس هم با نیما داشـــتم که آن هم جذاب و دوست داشتنی بود. حتی فکر می کنم که میانه این 

سکانس باید جای پایان آن را می گرفت. درواقع برای آقای عنقا )تهیه کننده و نویسنده سریال( هم مثال 

زدم که رفتار نیما مثل شـــخصی اســـت که سطلی پر از آب در دست دارد و هربار مقداری از آن را به سمت 

حاج رضا می پاشد، اما حاجی با کاسه ای آب، تنها چندقطره به سمت او می ریزد؛ یک جور تلنگر!

نیما آنقدر ادامه می دهد که آبی درســـطل نمی ماند، اما حاج رضا با کاسه روی سرش می زند و برنده ماجرا 

می شـــود. درست مثل کســـی که خوب بازی می کند و به موقع و در جایش به طرف مقابل سیلی می زند. 

به نظرم آن شکلی که ما سکانس را گرفتیم اگر تغییر می کرد، جذاب تر بود.

 

ازهمکاریباحامدعنقاوبهرنگتوفیقیبهعنوانتهیهکنندهوکارگردانبگویید.

از افتخاراتم این اســـت که با حامد عنقا همکاری داشتم؛ تهیه کننده ای حساس و مسئول نسبت به کاری 

که انجام می دهد، اهل اخلاق، باتجربه و آشـــنا به مناســـبات حرفه ای و بســـیار دست ودل باز و دور از سَرِ 

هم آوردن پروژه. درهمین ماجرای کرونا که ادامه پروژه ســـخت و دشوار شده بود، تصمیم نهایی را برعهده 

بازیگران گذاشـــت. اینکه شـــما برخلاف دیگران و 

برخی پروژه ها، تصمیم نهایی تعطیل کردن یا ادامه 

فیلمبرداری را در اختیار همکارانت قرار دهی، فقط 

از یک تهیه کننده حرفه ای برمی آید. 

درمورد آقای توفیقی هم باید بگویم که بهرنگ صاحب 

آرامشـــی مثال زدنی اســـت که هم بازیگر نیاز دارد و 

هم ســـایر عوامل پروژه؛ از فیلمبردار و صدابردار گرفته 

تا دیگـــران. هرگز صدای بلندی از او نمی شـــنوید یا 

عصبانیتی حس نمی کنید. او بی تردید، بسیار مجرب تر 

از آن است که سن وسالش نشان می دهد. 

در ایـــن پـــروژه، از این لحـــاظ که فیلمنامـــه به تدریج 

به دست مان می رسید، موقعیت یکسانی داشتیم. گاهی 

درحین گریم، فیلمنامه به دســـتم می رسید. البته تجربه 

این ســـبک و شیوه را داشتم. شـــیوه ای بود که به شکل 

حرفه ای شـــاید تجربه اش نکرده بودیم و جذابیت داشت. 

بود که بهرنگ توفیقی داشت. چنددقیقه بعد از اینکه متن امـــا از این جذاب تر، موقعیتی 

سکانس به دستش می رسید، سکانس در ذهنش ساخته و پرداخته و دکوپاژ شده بود. اینکه مثلا الان چند 

کلوزآپ، لانگ شات یا مدیوم می خواهد؛ از این زاویه او یک کارگردان کاملا حرفه ای بود. باید بابت آرامش 

و خلاقیتش به او خسته نباشید بگویم. 

اولینتصویریکهازشنیدننامآقازادهدرذهنشمانقشمیبندد،چهتصویریاست؟

شاید عادت کردیم یا ما را عادت داده اند که آقازاده حتما شخصی است که پاکدست نیست و اهل سوءاستفاده 

از موقعیت پدر بوده. یک بار منفی با خود دارد و به ما هم منتقل می کند. اما خوشـــبختانه در این ســـریال 

عکس آن هم ثابت می شود. برخلاف آقازاده هایی با آن خصوصیات منفی، آقازاده هایی هم پیدا می شوند که 

پاکدست و سالمند. به نظرم تعبیری که ما باید از یک آقازاده داشته باشیم، توسط خودشان به ما نشان داده 

می شود؛ اگر منفی باشند، شخصیت منفی و اگر مثبت باشند، شخصیت مثبت آنها بیشتر دیده می شود.

 

اخبارتلخسیاسیواقتصادیکهازاینجنسآدمهامیشنویمدرزندگیشخصیآقایتارخچه

تاثیریداشته.اصلاتاثیرگذاربودهاست؟

خیلی طبیعی اســـت که تاثیر گذاشـــته باشـــد. به هرحال من هم جزئی از این جامعه هستم و طبعا روی 

زندگی همه تاثیر گذاشته است؛ وقتی می شنویم فلان شخص سه هزارمیلیارد اختلاس کرده یا 500 هزار 

یورو رشـــوه گرفته، فارغ از لباســـی که بر تن دارد، به هرحال یکی از کسانی است که خودش یا پدرش در 

این مجموعه هاست. 

هیچ آقازاده ای درعرض چندشب رشد نمی کند، مگر اینکه خودش یا پدرش دزد باشد!

گفت وگو با پرد�س پورعابد�نی، بازیگر نقش »راضیه«:

نمی خواهم با تکیه بر فضای مجازی و حواشی مطرح شوم
ازنحوهانتخابخودتانبرایحضوردرسریال»آقازاده«بگویید.

از کودکی به بازیگری علاقه داشتم. حدود دو سال پیش بود که هنرجوی کلاس های بازیگری آموزشگاه استاد مسعود 

کیمیایی شدم. خانم »نسیم ادبی« بازی من را در نمایشی که در جشنواره تئاتر دانشجویی ثمر روی صحنه رفته بود دیدند 

و برای حضور در نمایش »قصه ظهر جمعه« انتخاب کردند. نمایشی که اوایل تابستان سال گذشته به کارگردانی ایشان 

اجرا شد. آقای بهرنگ توفیقی یک شب به دیدن نمایش ما آمدند، یک ماه بعد از دفتر آقای عنقا و توفیقی با من تماس 

گرفتند و خواستند تا برای تست بروم. من اصلا خبرنداشتم که برای بازی در چه کاری دعوت شده ام. بعد از چند جلسه 

صحبت و تست گریم و بازی برای این نقش انتخاب شدم. آقازاده اولین تجربه تصویری من است؛ البته قبل از آن یک 

نقش جزئی در یک فیلم کوتاه هم داشتم. در آغاز کار، فقط کلیتی از نقش می دانستم و در ادامه با راهنمایی آقایان 

عنقا و توفیقی خودم را بیشتر درگیر نقش کردم و توانستم لایه های پنهان این شخصیت را بشناسم. 

باتوجهبهاینکهدراولینتجربهجدیخوددراثریبازیکردهایدکهبعدازپخشآندرکانونتوجهوشهرت

قرارمیگیریدچهبرنامهایبرایدورشدنازحواشیدارید؟

به هرحال حاشیه همواره درکنار بازیگری بوده است. طبیعی است من هم که شروع کارم با یک سریال پرمخاطب مثل آقازاده است در معرض این حواشی قرار 

بگیرم. همیشه دوست دارم در مسیر درستی قدم بردارم چون »بازیگر خوب بودن« برایم از شهرت مهم تر است و این چشم اندازی است که برای خودم ترسیم کرده ام. امیدوارم بتوانم همه 

کسانی که در این راه به من کمک کردند را سربلند کنم. می دانم که یکی دو بازیگر جوان که قبلا با کارهای آقای عنقا به شهرت رسیدند، با فعالیت های هایی که در فضای مجازی داشتند 

یک سری حواشی را به وجود آوردند. من در مقام قضاوت نیستم؛ فارغ از درستی یا نادرستی این رویکرد، به نظر من هرکس در انتخاب مسیر زندگی خودش مختار است. من به همه همکارانم 

چه جوان و چه پیشکسوت احترام می گذارم و برایشان آرزوی موفقیت دارم. در مجموع، من خودم شخصیت آرامی دارم و نمی خواهم با تکیه بر فضای مجازی و حواشی آن مطرح شوم. 

بعدازپخش»آقازاده«چهمسیریرابرایادامهفعالیتدرنظرگرفتهاید؟

قبل از هر چیز باید بگویم سریال »آقازاده« بزرگ ترین اتفاقی بود که می توانست در زندگی من بیفتد. شاید بتوانم بگویم با حضور در این سریال بزرگ ترین آرزوی من آن هم در اولین گام 

بازیگری برآورده شد. با این حال نمی خواهم در همین مرحله باقی بمانم. دوست دارم انتخاب های بعدی هم گزیده و درست باشد. می خواهم این مسیر طولانی را که انتهایش را هم نمی دانم 

آهسته و پیوسته طی کنم. یعنی هیچ عجله ای ندارم که مثلا تا پخش »آقازاده« تمام شد سر یک کار دیگر بروم تا مبادا فراموش شوم و از بورس بیفتم! بازیگری برای من ارزشمند است و 

ترجیح می دهم خیلی آهسته و پیوسته و درست حرکت کنم. به جرأت می گویم که اعتبار و کیفیت بازیگران »آقازاده« شاید از چند کار سینمایی هم بالاتر باشد. من خودم باید در چهار پنج 

کار سینمایی بازی می کردم تا تجربه همبازی شدن با این بازیگران حرفه ای و باتجربه نصیبم می شد. برای من که در ابتدای مسیر یادگیری هستم، »آقازاده« مثل یک دانشگاه بود. درست 

است که هنوز خیلی چیزها برای یاد گرفتن پیش رویم هست اما همین اولین گام درس های فراوانی برای من داشت. 

سریالآقازادهکهدرشبکهنمایشخانگیپخشمیشود،فارغازبرخیاشکالاتفنیرویپروندههایمهمسیاسی-اقتصادیروزدستگذاشته،
ورودفیلمسازانبهدنیایواقعیمهماست

محاکمه آقازاده خارج از تلویزیون
سیدمهدیموسویتبار

  روزنامه نگار

مصطفیساجدی
  روزنامه نگار

پرونده مدیران نفت 
و  پرستو

 پرونده برادران ریخته گران 
و  حسین هدایتی

 ساشا سبحانی و 
»ما  ۳  تا را کجا می برید!«

 حراج تهران 
و شائبه هایش

در همین قســـمت های ابتدایی می بینیم که مانلی به سراغ مدیری 

مهـــم در حوزه اعطای پروژه ها می رود که بعد از اغفال و فیلمبرداری از او 

می توانند در صورت موافقت با دادن پروژه به شرکت نیما بحری با عدم انتشار 

تصاویرش او را نجات دهند. رفتن سراغ مسئولان از سوی زنان و اغفال آنها 

اما در ســـال های اخیر با پرونده 16 مدیر نفتی در رسانه ها معروف شده 

است. اوایل ســـال 98 بود که خبری مبنی بر نفوذ یک زن به بدنه وزارت 

نفـــت و ارتبـــاط با 16 نفر از مدیران این وزارتخانـــه صدر اخبار را به خود 

اختصاص داد؛ خبری که برای نخســـتین بار از سوی دو تن از نمایندگان 

مجلس شورای اسلامی رسانه ای شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 

مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: »اخیرا 

نهاد های امنیتی یک باند نفوذی را دستگیر کردند. در راس این باند خانمی 

قرار داشت که بین 16 نفر از پرسنل مهم و تاثیرگذار وزارت نفت نفوذ کرده 

و توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه 

کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند. مقامات این وزارتخانه 

با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواســـته های دشمن 

و علیه منافع ملی کشور اتخاذ می کردند.« همچنین ابوالفضل ابوترابی، 

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این خانم تبعه 

ایران و نفوذی بوده، گفته بود: »این فرد با 16 مدیر وزارت نفت در ارتباط 

بوده و قصد تاثیرگذاری بر آنها را داشته است.« 

بهروز ریخته گران و برادرانش که در گذشته شاید نامی آشنا در عرصه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی 

بودند، امروز به نامی آشنا در پرونده های فساد اقتصادی تبدیل شده اند. ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ 

بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به  اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه ها 

منتشر شد؛ پرونده ای که بعدها به پرونده »برادران ریخته گران« معروف شد، شبکه سازمان یافته ای از 

فساد که با سوءاستفاده از اجرای سیاست های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی 

اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده های گسترده در این زمینه کرده بودند. براساس 

آنچه همان موقع در رسانه ها منتشر شد، آنان با روش های متقلبانه و با تشکیل شرکت های مختلف 

در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت های خود فروخته و منابع حاصل از 

آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان شان 

سرمایه گذاری کردند.

 درنهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی 

در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار 

شود. حامد در یکی از مونولوگ های طولانی خود در مورد فساد نیما بحری به شیوه فسادی که در پرونده 

برادران ریخته گران است، اشاره می کند. این مساله البته در قسمت های بعدی و با موضوع ورود این 

آقازاده در حوزه سرمایه گذاری یک بانک خصوصی پررنگ تر می شود و شباهت هایش به پرونده بانک 

سرمایه به گونه ای است که می شود پیش بینی کرد پرونده هایی چون »حسین هدایتی« هم در داستان 

پررنگ شود. این موضوع وقتی پررنگ تر می شود که نیما بحری را در سرمایه گذاری برای کارهای هنری 

نیز مشاهده می کنیم. آنچه این روزها به عنوان »پولشویی در هنر« با پرونده »هادی رضوی«، »محمد 

امامی« و سریال شهرزاد مطرح است. 

هفته های ابتدایی پخش »آقـــازاده« کلیپی در 

فضای مجازی منتشر شد که از شباهت رفتاری نیما 

بحری-آقازاده فاسد قصه- و »ساشا سبحانی« آقازاده 

خارج نشین که به فساد اخلاقی در اینستاگرام شهره 

است، تصویرگری کرده بود. ساشا سبحانی، پسر ارشد 

احمد سبحانی اســـت که از دیپلمات های بلندپایه 

سابقه وزارت خارجه در ونزوئلا و کشورهای دیگر بوده 

که البته پدرش بارها از او برائت جســـته است. ساشا 

ســـبحانی به فیلم های نیمه پورنش با زنان خارجی و 

زندگی لاکچری ای که ساخته مشهور است و درآمدش 

هم عمدتا محصول دلارهای سایت قمارش است اما 

به نظر می رســـد، ابعاد او نیز بر آنچه در این سریال به 

تصویر کشیده شده است کوچک است. نیما بعضی 

اوقات درحال تماشای فوتبال است و از دیالوگ هایش 

مشخص است که روی قمار در فوتبال سرمایه گذاری 

کرده اما این همه فســـادهای او نیست و از این جهت 

اعتراض اخیر ساشـــا ســـبحانی که گفته بود »رفتن 

از شخصیت من سریال ســـاختن« بیشتر شبیه این 

ضرب المثل است که »ما سه تا رو کجا می برید!«

در قسمت اول سریال »آقازاده«، در حراجی با عنوان 

»حراج خاورمیانه«، یک نقاشی جعلی از »سهراب سپهری« 

به قیمت بالا فروخته می شود که کنایه ای به حراج تهران 

است. حراج تهران در سال های گذشته، با شائبه هایی 

درباره آثار منسوب به سهراب سپهری مواجه بوده است. 

کدهایی که کاراکتر اســـتاد ارژنگ )مسعود فروتن( در 

پشت  پرده ماجرا می دهد، به شکل واضحی به خانواده 

گلستان اشاره دارد: »به ارث رسیده«، »تو پستوی خونه 

پیدا شده« و… به علاوه اینکه تابلوی به نمایش درآمده، 

عینا همان اســـت که لیلی گلســـتان در نهمین حراج 

تهران فروخت! پیش تر در ســـریال »هیولا« هم شاهد 

کنایه هایی به حراج های میلیـــاردی هنری بودیم، اما 

هیچ گاه تا این اندازه واضح، به ماجرای تابلوهای سهراب 

سپهری پرداخته نشده بود. اگرچه لیلی گلستان نیز در 

این ماجرا سکوت نکرد و در مصاحبه ای گفت: »من فکر 

می کنم این یک جریان برنامه ریزی شده است و به نظرم با 

هدف خاصی انجام گرفته ؛ نمی دانم هدف شان چیست 

اما می دانم حتما نیتی دارند؛ نیتی که خیر نیست شر 

است. این کارها برای چیست؟«

پس از موفقیت ســـریال »گاندو« در تلویزیون و بازخوردهای این ســـریال سیاســـی امنیتی بین مخاطبان تلویزیون، ســـریال »آقازاده« روی دیگری از یک داســـتان امنیتی اقتصادی را برای مخاطبان در شـــبکه نمایش خانگی عرضه 

می کند. شـــاید اولین تفاوت این دو ســـریال بســـتر عرضه آنها باشـــد و تفاوت دیگر درمورد نوع قصه اســـت. »گاندو« داســـتان یک جاســـوس آمریکایی – جیســـون رضائیان- بود و مخاطب اتفاقات پیرامون او را دنبال می کرد اما 

در »آقـــازاده« ماجـــرا پیرامون چند قصه فســـاد سیاســـی، امنیتی و اقتصادی اســـت که درهم تنیده شـــده و داخلی بودن شـــخصیت های فیلم بـــرای مخاطب، پیگیری آن را جذاب تر کرده اســـت. اما آنچه بیشـــتر از همه کنجکاوی 

مخاطبان را برانگیخته پیدا کردن پرونده ها و شـــخصیت های مابه ازای بیرونی ســـریال اســـت؛ چیزی که می شـــود با گزاره ها و نشـــانه های این 6 قســـمت تا حدودی به آنها دســـت یافت. 

بازیگر: سینا مهراد

نقش: حامد

پیشبینی»فرهیختگان«:رسولقهرمانی

نمایندهدادستانی

جوانی جسـور باصراحت و پاکدسـت که در برابر 

مفسـدان قدعلـم کـرده اسـت. ایـن مختصـات 

را ایـن روزهـا در دادگاه هـای مفاسـد اقتصـادی 

می بینیـم. رسـول قهرمانـی، نماینده دادسـتان، 

جوانـی اسـت کـه با مواضع، ادبیـات و صراحتش 

بار هـا جلسـات دادگاه را تحت تاثیـر قـرار داده اسـت. آنچـه از سـینا مهـراد به عنـوان حامـد در سـریال آقازاده می بینیم بیشـتر از همه ما را به یـاد او می اندازد. 

بازیگر: جمشید هاشم پور

نقش: حاج حسن

پیشبینی»فرهیختگان«:پروندهاکبرطبری

فاسدان در سریال وقتی هیچ راه گریزی ندارند، 

به ســـراغ حاج حسن می روند؛ شخصیتی که از 

نسبتش با حامد مشخص است از مدیران ارشد 

نهادی اســـت که او در آنجـــا خدمت می کند. 

اوســـت که در وقت گرفتاری نیما با وســـاطت 

دکتر بحری – پدر نیما - پرونده را دست بازپرسی 

آشنا می سپارد تا درنهایت نیما به قید وثیقه آزاد شود. جلوتر که می آییم مشخص می شود دکتر بحری روی حمایت او برای پست وزارت حساب کرده است 

و مراودات شـــان بیشـــتر می شود. آن صاحب منصب که جمشید هاشم پور نقش آن را بازی می کند، بی شباهت به چهره اکبر طبری که این روزها در دادگاه 

حاضر اســـت و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه 

قضائیه بوده که در مفاســـد گسترده ای دست 

داشته، نیست.

بازیگر: دیبا زاهد

نقش: سارا

پیشبینی»فرهیختگان«:پروندهقتلمیترااستاد

پس از پخش قســـمت پنجم ســـریال آقازاده براســـاس تصاویری که از نوع گریم بازیگر این سریال منتشر شد، رسانه ها از شباهت او به خانم استاد نوشتند. 

بنا بر شنیده ها این بازیگر در سریال »آقازاده« نقش زنی را ایفا می کند که یکی از مسئولان ارشد کشور با او رابطه ای مخفیانه دارد. شخصیتی که در تلاش 

برای رسیدن به یک جایگاه سیاسی اجرایی مهم است. اگرچه در قسمت اول قتل مانلی یا همان راضیه را دیده ایم اما با احتساب نقش دیبا زاهد می توان 

انتظار فرجامی تلخ را برای این نقش در سریال انتظار کشید؛ فرجامی که با شعار فیلم هم همخوانی داشته باشد »این قصه با خون تمام می شود!«

بازیگر: مهدی سلطانی سروستانی

نقش: دکتر بحری

پیشبینی»فرهیختگان«:محمدعلینجفی

وقتی بحث بر سر دیبا زاهد و نقش او به عنوان 

میترا اســـتاد رسانه ای شد و عوامل فیلم در رد 

و تاییـــد آن چیزی نگفتند یاد این ضرب المثل 

ایرانی می افتیم که »سکوت علامت رضاست« 

و می تـــوان ایـــن را نیز در تکمیـــل آن آورد که 

احتمالا دکتر بحری فیلم کاراکتری شبیه یکی 

از سیاســـیون جنجالی یکی دو ســـال اخیر دارد  که پس از یک دوره طولانی رابطه مخفیانه با زنی، این رابطه را علنی کرد و در کش وقوس هایی که پرونده 

مبسوطی دارد، او را به ضرب گلوله کشت.

بازیگر: مهدی کوشکی

نقش: الکس

پیشبینی»فرهیختگان«:پروندهباند

قاچاقدختران

شاید آشناترین نام در سریال که از نام بیرونی 

آن هم استفاده شده الکس است. باند قاچاق 

دختران ایرانی در سال های اخیر را اولین بار در 

مستند »پول و پورن« مهدی نقویان دیدیم، آنجا 

صحبت از »الکس« سردســـته این باند به میان 

آمده بود که دختران ایرانی را برای تن فروشی و پیش بردن پروژه های سیاسی امنیتی مورد سوءاستفاده قرار می داد. اخیرا اما سربازان گمنام امام زمان)عج( 

اعلام کردند »الکس« سردســـته این باند را در مالزی دســـتگیر کردند. شهروز سخنوری سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی است که برای فاش نشدن هویت 

واقعی اش، نام الکس را برای خود انتخاب کرده بود. 

قصه آقازاده و شخصیت ها�ش از کجا می آ�ند؟
�ک سریال و چند پرونده!

ادامهدرصفحه۱۳

ادامهازصفحه۱۲


